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 در دورة معاصر، خوانش فلـسفي خـود را از دسـت داده و بيـشتر                "سيزيف" اسطورة   -1
  .   اجتماعي از آن دارند-شاعران، برداشتي سياسي

 اين اسطوره در ميان برخي شاعران معاصر، بار معنايي مثبت پيدا نموده و بر پايـداري         -2
  . پوچي و بيهودگي آن تفاوت داردناپذير دلالت دارد كه با مفهومو مقاومت خستگي

 -اسطورة سيزيف، شعر معاصر فارسـي و عربـي، خـوانش سياسـي            : هاي كليدي واژه
  .اجتماعي

   مقدمه-1
نـام  » شـعر اسـطوره  «اي است كه شعر جديـد را   كاربرد اسطوره در شعر معاصر، به اندازه      

ين انـدازه بـه روح اسـطوره    در هيچ زمان، شعر تا ا   «؛ تا آنجا كه     )55: 1996حمود،  (اند  نهاده
در اين ميان، شاعران معاصر فارسي    ). 223: 1988إسماعيل،  (» نزديك نبوده كه امروز هست    

و عربي، از اسطوره به عنوان سازة اصلي و بنيادين، بـراي اشـعار تفـسيرپذير و نمـادين خـود             
گيري از اساطير بيان    هاي خود را با بهره    اند تا انديشه  گيرند و همواره در پيِ آن بوده      بهره مي 

او از  . اسـت ) sysyphus(» سيسوفوس«يا  » سيزيف«ها، اسطورة   يكي از اين اسطوره   . نمايند
، )Alber Camus (1اي يونان اسـت كـه نويـسندة غربـي، آلبـر كـامو      هاي افسانهشخصيت

-كامو را منادي فلـسفه    «. آورده است » اسطورة سيزيف «داستان آن را در كتابي تحت عنوان        

كتـاب وي   ). 155: 1384قاسـمي داريـان،     (» اند كه به فلسفة پوچي مشهور اسـت        خوانده اي
مورد توجه بسياري از سرايندگان معاصر فارسي و عربي قرار گرفت و هـر يـك بـا نگرشـي      

  . اندخاص به اين اسطوره، از آن الهام گرفته
ود كـه بـه علّـت    آنچه از سيزيف نقل شده، اين است كه وي از گـناهكـاران جــهان بــ ـ             

، و افـشاي سـرّ وي، محكـوم بـه مجـازات حـــمل               »زئـوس «احترامي به خـداي خـدايان،       بي
سيزيف، ايـن سـنگ را   . ، تا قلةّ كوه شد)هادس(اي از گودال عميق در عالم مردگان       صخره

رفت، ولي هميشه در آخرين لحظه، سنگ به        كرد و به سمت بالا مي     بر دوش خود حمل مي    
داد تا به نتيجه برسـد، ولـي هرگـز بـه نتيجـه      او بايد كار را تا نهايت انجام مي     . غلتيدپايين مي 

اي اسـت كـه بـر او    بنابراين، اين اسطوره، رمـزي از نـاتواني انـسان، در برابـر اراده      . رسدنمي
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در ايـن   ). 79-78: 2004؛ بلحـاج،    273: 1385ديكـسون كنـدي،     : نـك (حاكم شـده اسـت      
تر از كاري بيهوده نيست كه اميـدي        ند كه هيچ مجازاتي سخت    اسطوره، خدايان دريافته بود   

  ). 138: 1983كامو، (در وراي آن نباشد 
ايـن  . كنـد ريزي مـي  همسان را پايه  هاي بي سنگ در اين اسطوره، نظامي متشكل از نشانه       

شناسـد و   در حقيقت، سيزيف ايـن نظـام را مـي         . سازندرا مي ) نظام(، كوه   )هاسنگ(ها  نشانه
در اين گـذار، سـنگ از بـار معنـايي شـناخته شـدة خـود                 . گيردنه بر روي آن قرار مي     آگاها

كنـد و مـستقل از ايـن سـاختار، سـنگ تنهـا           افتد و فقط در كنار سيزيف معنا پيدا مي        دورمي
  ).56: 1385سليمي، (صورتي قائم به ذات است 

رومـي كـه بـه     -هاي غربـي يـا همـان يونـاني    گرايش به اسطوره«در شعر معاصر فارسي،  
علوي (» شودصورت پراكنده و داراي شدت و حدت است، در شعر اغلب شاعران ديده مي             

اسطورة سيزيف نيز، به دليل بار معنايي مهمي كه دارد، توانست           ). 47: 1390اكبرپور،  و علي 
هاي دهـة  اين اسـطوره پـس از سال. توجه سرايندگان مـعاصـر فارسي را به خود جلب نمايد      

ولـي بيـشتر    ). 64: 1380شـفيعي كـدكني،     (» گيـرد ساز بسياري از شعرها قرار مـي      زمينه «،20
اي كـه از آن  نتيجـه « اجتمـاعي بخـشيدند و   -شاعران ايراني، به اين اسطوره، جنـــبة سياسـي        

پـور آلاشـتي    حسين(» خواست، به كليّ متفاوت بود    گرفتند، با آنچه كامو از اين اسطوره مي       
شاعران معاصر ايراني به دنبال دهـة بيـست، و بـه خـصوص پـس از      ). 75: 1387خاني، و امن 

، به حالتي از اميد و نااميدي رسيدند؛ آنان كه واقع بين يودند، بـا مـشاهدة          32كودتاي مرداد   
گرا بودند، خـوش باورانـه،      گفتند؛ و آنان كه آرمان    هاي پياپي، از نااميدي سخن مي     شكست

هـا بـا چهـرة سـيزيف يونـاني         ولي هرچه بود، همة اين انديشه     . چشم به فرداهايي بهتر داشتند    
بـين  خواني نداشت؛ چرا كه سيزيف، كـاملاً انـدوهگين و نااميـد، و يـا اميـدوار و خـوش                هم

  .       كشدهايش، از آن دست نميبين است و با وجود عبث بودن تلاشنيست؛ بلكه تنها روشن
 به انساني اشاره دارد كه به رغم تلاش زيـاد  «در شعر معاصر عرب نيز، اسطورة سيزيف،        

» اي هـم دسـت يابـد   آنكـه بـه فايـده   وقفه، به صورت مستمر در رنج و عذاب است؛ بـي و بي 
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فايده اشـاره   پايان، ولي بي  به نبردي بي  «؛ به عبارتي ديگر، اين اسطوره،       )375: 2003موريه،  (
). 813: 2001جيوســي، (» ســتناپــذير اثمــر و عــذاب پايــاندارد و رمــزي بــراي تــلاش بــي

هاي نامعقولي استفاده شده كـه بـر دوش      ها و عادت  به عنوان رمز سنّت   «همچنين، گاهي نيز،    
كنــد و نــاگزير از حمــل آن اســت؛ و ايــن كــاربردي جــــديد اســت از انــسان ســنگيني مــي

كـشورهاي  ). 50: 1381رجـائي،  (» اي قديمي كه مفهوم معين ديگري داشـته اسـت        اسـطوره
ساية اختنـاق و اسـتبداد      . بي، پس از جنگ جهاني دوم، دستخوش تحولات بنيادين شدند         عر

آزادي انديـشه رخـت بربـست و خفقـان، بزرگتـرين        . ها سايه افكند  بر سر مردم اين سرزمين    
خواه جامعه كه شـاعران     از اين رو، نيروهاي ترقيّ    . گر بود جو و چپاول  ارمغان نيروهاي سلطه  

ها بودند، با چنين وضعي بـه مبـارزه برخاسـتند و در اشـعار                صف مقدم آن   متعهد و مبارز در   
اسـتفاده از   . خود و به كمك ابزارهاي مختلف، اوضاع كـشور خـود را بـه چـالش كـشيدند                 

بـه طـور    . هاي شـاعران بـود    ها و از جمله اسطورة سيزيف، يكي از تكنيك        درونماية اسطوره 
هـايي همچـون    هـاي خـود، از اسـطوره       درد و رنـج    براي ترسيم «كليّ، اين گروه از شاعران،      

  ).  130: 2001عباس، (» جويندمسيح، پرومته و سيزيف مدد مي
   هدف و روش -1-1

هدف اين مقاله، بررسي اشعار شماري از سرايندگان معاصر فارسي و عربي است كـه بـا          
آن  اجتمــاعي بــه -مايــة آن، خوانــشي سياســيرويكــردي نــو بــه اســطورة ســيزيف و درون

  . اندبخشيده
   پژوهش پيشينة-1-2

اسـطورة  «توان بـه مقالـة      در مورد تأثير اسطورة سيزيف بر شاعران معاصر ايراني، تنها مي          
خــواني پــور آلاشــتي و عيــسي امــناز حــسين حــسن» ســيزيف و تــأثير آن بــر شــعر معاصــر

پـذيري برخـي   اماشاره كرد كه به اله) 1387پژوهشنامة علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي،  (
ولي در زمينة تأثير اين اسطوره بر شـعر معاصـر    . شاعران معاصر از اين اسطوره پرداخته است      

عربي، تا كنون پژوهش مستقلي صورت نگرفته، و تنها در مقالاتي و به صورت جزيـي، ايـن     
ر هاي برجسته د  اسطوره«توان به مقالة    ها مي اسطوره به بحث گذاشته شده است؛ از جملة آن        

مجلة زبان و ادبيـات عربـي دانـشگاه مـشهد،           (از علي نجفي ايوكي     » شعر عبدالوهاب البياتي  
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اشاره كرد كه در آن به طور كليّ، در مورد اسطوره، مطالبي بيان شده و اشاراتي نيـز        ) 1389
  .  ها از جمله اسطورة سيزيف شده استبه برخي اسطوره

يرگذاري اين اسطوره بر شـعر معاصـر فارسـي و           اما در اين مقاله با رويكرد تطبيقي به تأث        
گيري اين اسطوره در اشعار برخي شاعران ايـن دو زبـان،            عربي، ضمن مطالعة موردي از وام     

گيري از اسطورة سيزيف، نقد و واكاوي شده        وجوه مشابهت و يا اختلاف آنان در نوع الهام        
در اين زمينه صورت نگرفتـه      اي  هاي انجام شده، تا كنون پژوهشي مقايسه      طبق بررسي . است
  . است
    بحث-2
در شـعر معاصـر     » سـيزيف « اجتماعي اسـطورة     -  بازخواني سياسي   -2-1

  فارسي
در اين بخش، به مطالعة موردي از شعر مهدي اخوان ثالث، محمدرضا شفيعي كـدكني،               

  .  منوچهر آتشي، احمد شاملو و موسوي گرمارودي خواهيم پرداخت
  لث   مهدي اخوان ثا-2-1-1

، )2/1020: 1371براهنـي،   (» به عنوان يـك اسـطورة پـوچي       «از اخوان،    " كتيبه "منظومة
تـوان شـكوهمندترين    اين شعر را مي    .سازدگيري شاعر را از اسطورة سيزيف نمايان مي       الهام

اي سيزيفي در تبيين و تجسم جبر سـنگين بـشري، و بـه تبـع آن،        سرودة اخوان، با درون مايه    
كتيبـه، نمونـة يـك روايـت     «. )91: 1374پـور،  احمد(تماعي به شمار آورد   اج -يأس سياسي 

 -كـه شـاعر بــا رهيـافتي سياســي    ،)26: 1369ســركوهي، (» بـدل از اسـطوره گرديــده اسـت   
  . اجتماعي، آن را در قالب شعري تمثيلي، دراوج سطوت و صلابت عرضه داشته است

در كنار تخته سـنگي بودنـد كـه         محتواي شعر چنين است كه اجتماعي از مردان و زنان،           
ناگاه الهامي دروني با صدايي مرموز، آنان را به كشف رازي كه بر تخته سـنگ نقـش بـسته                 

رونـد  اي از آنان بالا مي    عده. روندسنگ مي خيز به سوي تخته   همه سينه . خوانداست، فرا مي  
از مرا داند كـه از  كسي ر«: خوانند كه بر روي آن نوشته استنوشتة غبارگرفته را مي   و سنگ 
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سـنگ را  كوشند كه تختـه جماعت، شادمانه با تلاش بسيار مي  » .اين رو، به آن رويم بگرداند     
شود كـه نوشـتة   شود تا راز كتيبه را بخواند، ولي معلوم مي       يكي روانه مي  . به آن رو بگردانند   

  . آن روي تخته، همان است كه بر آن روي ديگر نوشته شده بود
  :گويدعر مياخوان در اين ش

زن / سو نشسته خسته، انبوهيو ما اين/ تر، انگار كوهي بودسويفتاده تخته سنگ آن    «
كشيدت اگر دل مي/ زنجير/ و با/ همه با يكدگر پيوسته، ليك از پاي/ و مرد و جوان و پير

و /... تا زنجير/ توانستي خزيدن، ليك تا آنجا كه رخصت بودبه سويش مي/ سوي دلخواهي
يكي از ما كه زنجيرش رهاتر بود، / فتيم و خزان رفتيم تا جايي كه تخته سنگ آنجا بودر

و ما با لذتّي / رويم بگرداندكسي راز مرا داند كه از اين رو به آن/ بالا رفت، آنگه خواند
و شب شط جليلي بود / كرديمتكرار مي/ اين راز غبار آلود را مثل دعايي زير لب

به / تر بوديكي از ما كه زنجيرش سبك/ ... ديگر بار... سه... دو ... هلا يك.../ پرمهتاب
/  خط پوشيده را از خاك و گل بسترد و با خود خواند/  جهد ما درودي گفت و بالا رفت

نگاهي كرد سوي ما و /  و ساكت ماند)/  ما نيز آنچنان كرديم(لبش را با زبان تر كرد 
، »!بخوان«/ ما خروشيديم/ ... د، پنداري زبانش مرددوباره خواند، خيره مان/ ساكت ماند

چه / ... افتادفرود آمد، گرفتيمش كه پنداري كه مي/  كردخيره به ما ساكت نگاه مي
كسي راز مرا /  همان،/  نوشته بود«:/ مكيد آب دهانش را و گفت آرام/ »خواندي، هان؟

/  به مهتاب و شب روشن نگه كرديمو / نشستيم/  »كه از اين رو به آن رويم بگرداند/ داند،
  ).217: 1367اخوان ثالث، (» و شب شط عليلي بود

 و شكست نهضت 1332 مرداد 28انعكاسي از رويدادهاي ايران، پس از «اين منظومه ، 
، و نمادي از تكرار چندين و چندبارة اميدها و )142: 1359شفيعي كدكني، (» مليّ است

ها، براي برگرداندن  و تكاپوي مستمر و مداوم توده، مظهر تلاش"كتيبه". هاستشكست
سازي تقدير  اجتماعي دوران است كه همواره مردمان را به دگرگون-سنگ جبر سياسي

شوند و مردمان با عزم و پايداري آزاد انديشان، پيشگام اين انقلاب مي. خواندفرا مي
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كشند تماعي را بر دوش ميهاي مستمر، بار جنبش اجها و شكنجهخويش و با تحمل رنج
  ). 65: 1355زرين كوب، (

   محمدرضا شفيعي كدكني -2-1-2
، بـه بـازخواني دوبـارة اسـطورة     "چرخ چاه"شفيعي كدكني شاعر معاصر نيز، در سرودة     

تمثيلـي از   «ايـن شـعر،     . بخـشد  اجتماعي مي  -پردازد، ولي به آن خوانشي سياسي     سيزيف مي 
ة ايران است كه آبستن حوادثي است كه در خط ممتدي از            نوسانات تاريخي و سياسي جامع    

هـا و   جنـبش . قيام مزدك تا انقلاب، يا بهتر بگوييم جنـبش مـشروطه، جريـان داشـته و دارد                
هاي تـوده بـا اقليـت مـردم در طـول تـاريخ بـراي رسـيدن بـه روشـني عـدالت و قلـة              خيزش

ف ايراني شـاعر اسـت كـه بـه           در اين شعر، سيزي    "سطل"). 165: 1383فولادي،  (» استقلال؛
ها خورد و با از دست دادن مبارزان، تحمل حبس        هاي بيدادگران از جا تكان مي     دنبال زمزمه 

هايي از نور و روشني به      هاي بسيار، همين كه بارقه    ها و با پشت سر گذاشتن مشقّت      و شكنجه 
. شـود رود يا خفه ميهه ميهاي او تحقّق يافته، به بيراكند كه ايدئولوژيتابد و فكر مياو مي 
 در نگاه شفيعي، همانند سيزيف كامو، محكوم است كه هر روز با مـشقّت، مـسيري          "سطل"

را دريابد؛ اما هربـار بـه محـض رسـيدن بـه      » روشني روز و آفتاب«دشوار را طي كند تا مگر   
 بـه  كند و بارها و بارهـا، طمـع شـيرين رسـيدن    ، به عمق تاريكي سقوط مي    »آستان روشنايي «

، "چـرخ چـاه  ". افتـد چـشد، امـا هرگـز از پـاي نمـي     روشني و تلخي سقوط در ظلمت را مي  
-پـور آلاشـتي و امـن      حـسن (» هانمادي است از تكرار چندين و چند بارة اميدها و شكست          «

بخش آن، تكرار تاريخ و مشاهدة اين تكرار و بيهـودگي، تـلاش          كه الهام ) 77: 1387خاني،  
  .مردمان آن است

 قابل توجه اسـت، همـان نااميـدي    "سطل"ي كه در اسطورة سيزيف و سرگذشت    مشابهت
است كه همواره نقطة آغازست نه پايان؛ احساس پوچي كه زاييدة حركتي جدي در هـر دو               

گردد و هرچند كه محكوم به شكستند؛ ولي هر بار، سيزيف به اميد آنكه اين بـار سـنگ              مي
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ه در روشني روز و آفتاب باقي بماند، با ولعـي عجيـب              براي آنك  "سطل" برساند، و    را به قله  
  :روندپيش مي

رسد بـه   تا مي / از ژرف چاه سطل به بالاست در سفر       / آويخته به زمزمة چرخ و ريسمان     «
اي تلخ و تيـره     تاريخ سطل، تجربه  / شود به بن چاه سرد وتر     وارونه مي / روشني روز و آفتاب   

و آنگه دوباره در دل     / ن آن مسافت دشوار، با اميد     پيمود/ تا آستان روشني روز آمدن    / است
  ).  37: 1376شفيعي كدكني، (» ظلمت رها شدن

سنگ سيزيف و اخوان است؛ با اين تفاوت كه شفيعي،          سطل چاه شفيعي نيز همان تخته     «
داند، و اين دانش و بينش، نگاه تازة شـفيعي بـه            سطل چاه خود را سيزيف ايران و ايراني مي        

كند كه تكرار مكـررّات     بار نه زندگي را، بلكه تاريخ را متهم مي        او اين . يف است افسانة سيز 
  ). 83: 1379حسيني، (» است
    احمد شاملو -2-1-3

 -هـاي سياسـي   شاملو در چنـدين سـرودة خـود، مفـاهيم سـيزيفي را در راسـتاي انديـشه                 
، بـه   »باغ آينه  « از مجموعة  "دادخواست"از جمله در قطعة     . اجتماعي خود بازتاب داده است    

» شود و شعرش، بيانگر محكوميت ابدي انسان اسـت        هاي فلسفي سيزيف نزديك مي    مفهوم«
 28اين محكوميت، همان يأس سياسي شاعر، پـس از كودتـاي            ). 87: 1373دستغيب،  : نك(

گويد و اينكه راه گريـز، از چهـار   شاملو از لعنت انسان توسط خدايان سخن مي     . مرداد است 
  : ه شده استجانب بست

/ سـنجم با پارة زنجير خويش مي / درازاي زمان را  / راه گريز، بسته است   / از چهار جانب  «
قاضـي تقـدير بـا مـن سـتمي كـرده       / نهمبند در دو كفه مي  و ثقل آفتاب را با گوي سياه پاي       

-همچنـان / اممن همة خدايان را لعنت كـرده / به داوري ميان ما را كه خواهد گرفت؟       / است

» !امگنـاه بـوده  بـد انديـشانه بـي   / و در زنـداني كـه از آن اميـد گريـز نيـست       /  خدايان كه مرا 
  ).375-1/376: 1389شاملو، (

   منوچهر آتشي -2-1-4
هـاي شـعر او را   درصـد بيـشتر اسـطوره   «منوچهر آتشي، شاعر معاصـر بوشـهري نيـز كـه          

ديگر شـاعران معاصـر    ، از   )37: 1387آباد،  عالي عباس (» دهدهاي يوناني تشكيل مي   اسطوره
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است كه با رويكردي اجتماعي و سياسي بـه اسـطورة سـيزيف، بـار معنـايي جديـدي بـه آن          
، بـا نمـادپردازي از      »آخرين مكالمه با درناي مانـده در گرمـسير        «وي در شعر    . بخشيده است 

كشد كـه خـسته   ، سيزيف را در وجود يك درناي كنار تالاب، به تصوير مي         "سنگ"عنصر  
  :  در آنجا افتاده استو رنجور 

/ به ازدحام آشيانه و آواز؟ / به تابستانِ بهارِ آنجا؟   / به تابستان قطب نبرد؟   / بهار اين بارت  «
درنـاي  «/ برنـد؟ دان مـي  در چينـه  / هاشـان را  ها كه سـنگ   سيزيف/ (به زايشِ مسافران هميشه   

سـنگم  «/ ؟»...رابار امانتـت  / سنگ عزيزت را چه خواهي كرد؟!/ آلود، سيزيفِ خواب خسته
آغـشتة خـون بـال    / كنار تالابِ ديار شـما افتـاده  / و اكنون.../ را كودك بازيگوشي برداشت  

بايد بـه اهتزازهـاي     /  مرغانة درشت سفيدت، كه قطب را      -/ آن سنگِ ديگرت چه؟   «/ »...من
آن سـنگ در درونـم      / آن سـنگ در درونـم شكـسته       «/ »هاي تـازه؟  با سيزيف / -تازه بيارايد 

اين چند و چـون يـاوه       !/ اما، به راستي، اي شاهد سمج     .../ و بال جانم را شكسته    / دهپرتاب ش 
و هـزاران سـيزيف     / اند در معبري كه هر لحظه هزاران درنا هزاران سيزيف         -/ براي چيست؟ 

/ گرداننـد دان يـا زهـدان مـي    يـا جامـه    -/ دانهاشان را هم در چينه    كه سنگ / ها انسان ميليون
آتـشي،  (»  !اي شـاهد سـمج؟    / مگر چه اتفـاقي خواهـد افتـاد؟       / يفي كمتر سيز/ درنايي كمتر 

1386 :2 /1308- 1309 .(  
   سيدعلي موسوي گرمارودي-2-1-5

موسوي گرمارودي، شـاعر انقلابـي و متعهـد كـشورمان نيـز، بـا دميـدن روح انقلابـي و                  
ي در قطعـه  كنـد؛ و حماسه به اسطورة سيزيف، آن را به سمبل مقاومت و پايداري تبديل مي    

  :گويدشعري چنين مي
هـاي  از دره / از دامنـة سـبز كـوهي      / امخرسنگ را بر شـانة خـواري تـا قلـه فـراز آورده             «

و اينك، بر چكـاد فـراز       / وز پرتگاه ميانسالي  / هاي سركش بلوغ  از صخره / تاريك نوجواني 
خوشـا  / گشتنه راه باز  / نه مجال ايستادن،  / و بر ستيغ،  / خرسنگ همچنان بر دوش؛   / امآمده

  ).88: 1363موسوي گرمارودي، (» امبر قلة پايان ايستاده/ كه راه رفته را بازگشت/ سيزيف
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گرداند كـه بايـد   گرمارودي در اين شعر، سنگ بزرگ را نمادي براي مقاومت خود مي        
آن را به قلة كوه برساند؛ راهي براي بازگشت دوباره وجود ندارد و به ناچـار بايـد در مـسير                     

وجـه اخـتلاف شـاعر بـا      . فرسـايي نمـود   به پيروزي و انقلاب، تلاش مستمر و طاقـت        رسيدن  
 را بالا ببرد، اما سيزيف      "خرسنگ"اي نيز در همين است كه شاعر توانسته،         سيزيف اسطوره 

  .     از انجام آن ناتوان بود
در شـعر معاصـر   » سـيزيف « اجتماعي از اسطورة   - بازخواني سياسي  -2-2
  عربي

 به صورت موردي، اشعاري از عبـدالوهاب بيـاتي، بلنـد حيـدري، فـدوي                در اين قسمت  
  .طوقان، بدر شاكر سياب، ادونيس و امل دنقل و بررسي خواهد شد

   عبدالوهاب بياتي -2-2-1
، »فـي المنفـي   «بياتي بارها از اين اسطوره در شعر خود بهره برده است؛ از جمله در شـعر                 

گار، هـمـچون سـيزيف، دچــار رنـج و عـذاب ابـدي             هاي روز خود و ديگران را در ويرانـه     
شخصيت سيزيف در اين شعر، بـه انـسان عربـي اشـاره دارد كـه از وطـنش تبعيـد و                 . بيندمي

هـايش،  آواره شده، و اميدي به بازگشت او نيست؛ ولي بايد تلاش كند، هرچنـد كـه تـلاش              
  : سيزيفي باشد

نبقَـي  / علـي انتِظَـار   /  البوم تنَعب والـدروب موحِـشَات      / الفَرار -أيها الموتيَ -عبثاً نحُاوِلُ   «
واليـوم  / كانَ انتِـصار / بِالأمس كانَ لنا عليَ قَدرٍ انتصِار/ البوم تنعب في احتقَِار!/ هنَا؟ يا لَلدمار 

ائهـا الجـرداء، يفتَـرشِ      اللِّيـلُ فِـي أود    / هذي القفََـار، بِلَـا قَـراَر      / نخَجلُ أن يرانَا فيِ ظِلِّ الجِدار     
/ منِ مخِلَبِ الـوحشِ العنيِـد     /  الفَرار - أيها الموتيَ  –عبثَاً نحُاوِلُ   !/ ؟ يا للدمار  ...نبَقيَ هنَا / النَّهار

 يبعـثُ مِـن     "سـيزيف "/ الصخرة الصماء، للوادِي،يـدحرجِها العبيِـد     / منِ وحشةَِ المنفيَ البعيِد   
  ).    181-1/180: 1995بياتي، (» فيِ صورةِ المنفيَ الشَّرِيد/ دٍجدِي

هـا ترسـناك    آورد و راه  جغـد شـيون بـر مـي       / كنيمبيهوده فرار مي  ! اي مردگان «: ترجمه
جغـد بـا خــواري، شـــيون بـر          !/ مانيم؟ چه مـصـيبتي   اينجا مي / انددر انتظار ما نشسته   / است،

كـه  و امروز شرم داريـم، از ايـن       !/ آري، پيروزي / زي داشتيم ديروز ما اندكي پيرو   / آوردمي
حاصـلش،  هـاي بـي   شب در بيابان  / ها ما را در ساية ديوار ببينند      هيچ آسايشي، اين برهوت   بي
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از / فـرار مـا بيهـوده اسـت    ! اي مردگـان !/ چه مـصيبتي ... مانيم؟اينجا مي/ گستراندروز را مي  
سـنگ  بردگـان بيابـان، تختـه     / يـدگاه دور دسـت    از وحشت تبع  / سرچنگال اين وحشي خيره   

  .        »در سيماي تبعيدي آواره/ شود ديگر بار برانگيخته مي"سيزيف"/ غلطانندسرسخت را مي
هـاي سـتمكار و نـالايق اشـاره دارد          ، به حكومت  »صخره«بياتي با كاربرد نمادين از واژة       

جامعة معاصـر   «او  . ها دارد ندازي آن بخت خود، سعي در برا    نوعان تيره كه شاعر به همراه هم    
 نام نهاد، تا از ايـن طريـق بـه مخاطـب القـا كنـد كـه از حـضور در ايـن                         "تبعيدگاه"خود را   

: 1389نجفـي ايـوكي،     (» بينـد جامعه، ناخرسند است؛ اما راهي براي فرار از آن غمكده نمـي           
218   .(  

تـوان   در بستر شـعري، مـي  كارگيري آناز شيوة پرداخت شاعر به اين اسطوره و نحوة به       
هاي ديگر بياتي، در خـدمت تجربـة        اين اسطوره نيز همچون اسطوره    «به اين نكته پي برد كه       

سياسي و اجتماعي اوست و شاعر سعي دارد تا به كمـك آن، قـضاياي سياسـي و اجتمـاعي                  
ون گيـري از مـضم    علاوه بر اين، شاعر با الهام     ). 218: همان(» كشور خود را به چالش بكشد     

اسطورة سيزيف، سعي كرده تا به صورت غير مستقيم و نمادين، بـه تـراژدي وطـن و انـسان                    
معاصر به طور عام، و انـسان عربـي بـه طـور خـاص، در جهـت برپـايي عـدالت اجتمـاعي و                  

هاي مورد نظر خود را القا نموده، و به نـوعي عقـده             ها و شكست  آزادي اشاره كند و ناكامي    
اسطوره را و تا حدودي با همين نحـوة  بياتي همين ). 152-151: 1978شكري، (گشايي كند  

گيـري دوبـاره از عنـصر    كنـد و بـا بهـره   تكرار مي) إلي آلبير كامو(نگرش به آن، در سرودة   
پايان، شخصيت كامو را كه نمادي از شخـصيت خـودِ شـاعر اسـت، همـان                 رنج و عذاب بي   
دهـد؛ و ايـن   يداند و به او بشارت رهايي از اين رنج و عذاب سياسـي را م ـ سيزيف عصر مي  

تـرين شـرايط نيـز اميـد خـود را از            گر اميدواري شاعر است، كه حتـي در سـخت         خود نشان 
  ).1/443: 1995بياتي، : نك(دهد دست نمي

ترين عامل گرايش بياتي به اسطورة سـيزيف، بيـان غيـر            از اين رو، بايد گفت كه اساسي      
رفـت از   و بـراي بـرون    ا. مستقيم و رمزي قـضاياي سياسـي و اجتمـاعي زمـان خـويش اسـت               
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پذيري از ايـن اسـطورة يونـاني، در صـدد           هاي جامعة خود و با الهام     ها و ناهمگوني  نابساماني
  . نوعانش را به تصوير بكشدوقفه، ولي بدون فايدة خود و همهاي بياست تا تلاش

   بلند الحيدري -2-2-2
 اشاره "سيزيف"اسطورة ، به »ساعي البريد«بلند الحيدري، شاعر معاصر عراقي، در شعر 

 چرا كه گيرد؛ اجتماعي خود بهره مي-آن به عنوان نمادي براي نوميدي سياسيدارد و از 
هاي سياسي خود، دچار شكست شد و حتي زنداني گرديد؛ وي در اين وي در فعاليت

  :گويدسروده مي
/ ولمَ يزَل للأِرضِ سيِزِيفهُا/ ... دأنا عنِ الدنيا بِمنأي بعيِ/ ؟...ماذا تُريِد/ ساعيِ البريِد«

  ).الحيدري(» لَا شَك، فَما منِ جدِيد.../ أخطأت/ ساعيِ البرِيد/ تجَهلُ ماذَا تُرِيد؟/ وصخرَة
و زمين هنوز / ... اي رانده از جهانمزدهغربت/ ؟...خواهيچه مي/ رساننامه«: ترجمه

اشتــباه /رساننامه/ خواهدداند چه ميوز نمياي كه هنو صخره/ سيزيف خود را دارد
  .»اي نيستبدون شك، خبر تازه.../ايكرده

كارگيري اسطورة سيزيف، به سمبولي براي ناكامي شاعر از هرگونه در اين شعر، به
گيري از تلاش بيهودة سيزيفي، تكاپوي اجتماعي و سياسي تبديل شده است، و وي با الهام

  . گي و پوچي انسان معاصر را نيز به تصوير بكشدبر اين است تا سرگشت
   ادونيس-2-2-3

، با الهام از "إله الميت"ادونيس، از ديگر شاعران معاصر عرب است كه در قصيدة 
كوشد وضعيت سياسي و اجتماعي دنياي عرب و كشور خويش را به اسطورة سيزيف، مي

 او تكيه نموده و تمام عناصري او بيشتر از همه بر رنج سيزيف و سختي راه. چالش بكشد
دهد؛ زيرا كه شاعر در اين شعر به كار برده، همگي سختي و مشقّت ادامة راه را نشان مي

كند كه باقي ماندن در موضع اعتراض، كاري بسيار مشكل و نيازمند ادونيس اعتراف مي«
براي بيان او . تلاشي مستمر و ثابت است و تا پيروزي، راهي سخت و دشوار در پيش است

شاعر، شعر خود ). 79: 2006الخير، هاني(» سازدسختي اين كار، سيزيف را الگوي خود مي
  :كند شروع مي"خورم سوگند مي- أقسمت "را با تأكيدهاي 
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أقسمت / صخرتهَ الصماء/ أقسمت أن أحمِلَ مع سيِزِيف/ أقسمت أن أكتُب فوَقَ الماء«
/ عن رِيشَةٍ أخيِره/ أبحثُ في المحاجِرِ الضَّريرَة/ أخضَع لِلحمي ولِلشِّرار/ زِيف أن أظِلَّ مع سيِ

: 1996أدونيس، (» أقسمت أن أعِيش مع سيِزيِف/ قصَيِدة الغبُار/ تكَتُب لِلعشبِ ولِلخَرِيف
236.(  

زيف، ام كه همراه سيسوگند خورده/ ام كه روي آب بنويسمسوگند خورده«: ترجمه
و در / ام كه همواره در كنار سيزيف بمانمسوگند خورده/ سنگ بزرگش را بر دوش كشم،

هاي نابينايي، دنبال آخرين قلم مو در حدقه/ اي آتش سر فرود آورمبرابر تب و شراره
ام كه با سيزيف سوگند خورده/ ها و پاييز بنويسماي غبارآلود براي علفبگردم تا قصيده

  .»زندگي كنم
اي سيزيف روح ناآرام و سركش شاعر در اين ابيات، در نقاب شخصيت اسطوره«

؛ به )82: 1389ورزي، (» ها و ناملايمات برودشود تا همراه او به نبرد سختيمتجليّ مي
عبارتي ديگر، شاعر از اين چهره استفاده كرده تا به درستي نشان دهد مشكلاتي كه دنياي 

مچون كار دشوار سيزيف است كه رنج فراواني را برايشان به رو است، هعرب با آن رو به 
. همراه دارد؛ و چه بسا در وراي تحمل اين همه سختي، باز به نتيجة دلخواه خود نرسند

آميز و دردآلود است؛ اما از سياق كلام شاعر استنباط فضاي شعر ادونيس، به شدت ايهام
نند رنج ابدي سيزيف است كه به ناچار، گردد كه سرنوشت انسانِ مورد نظرِ وي، مامي

كند و از ابـراز هـرگونه اعتراضي، لب فرو نتيجه را پيوسته تكرار ميآور و بيعملي رنج
اي، سعي ادونيس ضمن ايجاد فضاي مناسب، با دخالت دادن اين شخصيت اسطوره. بنددمي

ي اجتماعي و سياسي، هاكرده احساسات خود را در مورد اسارتِ انسان در دام محدوديت
كند؛ رنج او حمل صخره را به رنج انسان معاصر تعبير مي«. به نحوي دقيق بيان نمايد

پهلواني انقلابي كه سنگيني مسئوليت در برابر نفوذ استعمار غرب و وضع سياسي مردم و 
  ). 239: 1389ميرقادري و غلامي، (» كندها را احساس ميعدم آزادي عرب
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هـاي روحـاني و     اي، ارزش  نيـز، از ايـن رمـز اسـطوره         "إلي سـيزيف  "دةادونيس در قصي  
هاي ديگـر را بـه آن اضـافه نمـوده اسـت؛ بـه ايـن معنـي كـه                     نفساني را الهام گرفته و ارزش     

ماند؛ بلكه رنـج يـك انـسان معاصـر را      ، در چارچوب قديمي خود نمي     "سيزيف"شخصيت  
  .كندبه طور عام بيان مي

   فدوي طوقان-2-2-4
درخشد، در ي طوقان، شاعر زن معاصر كه نام او در ادبيات مقاومت فلسطين ميفدو

ها و اندوه سياسي و اجتماعي ، با اشارة نمادين به صخرة سيزيف، ناكامي"الصخرة"شعر 
هاي متعهد و در واقع، بايد گفت اين شعر وي همانند ديگر سروده. كندخود را ترسيم مي

: 1390احمدي چناري و حبيبي، (» ختاري كاملاً نمادين استبرخوردار از سا«انقلابي او، 
  :گويدوي در اين سروده مي). 5

سلَاسِلِ الزَّمنِ / بِسلَاسِلِ القَدرِ العتيِ/ الصخرَةُ السوداء شُدت فوَقَ صدرِي/ أَنظُرُ هنَا،«
ِعنيِ/ ... الغبَيكَذاَ/ دأبقيَ هاءلَا / لَا غَد/ لَا نوُر/ سجهربَ/ را منِ مم اءودخرَةُ السا مِن / الصم

فَالصخرةَُ / ... فَلَا مفَرّ/ سدي أبغيِ الهرُوب/ ... بنِِسيانيِ لِنفَسيِ/ عبثَاً أزحزِح ثقِلهَا عنِّي/ مفَرّ
اءودنه/ السعيِ/ لَعت ملِدو /ُنهِاء/ لتَِظِلَّ محكمتَ/ تلحقُِنيِ/ بمريياتِ عُا خُطوظِلُّه أنظُر / ابِع

/ لنَ تفَُك قيُود أسرِي/  فَلنَ تَقوي عليَها/ دعنيِ/ فوَقَ صدرِي/ فيِ عتوُ/ كيَف استقََرَّت/ إليها
مع / نمع الزَّما/ مع الألمَِ الكبَيِر/ وحدِي/ فيِ نضَِال/ سأظَلُّ وحدِي/ فيِ انقفَِال/ ستَظِلَّ روحيِ

  ).196الي192: 1993طوقان، (» لَا مفرّ/ تَطحنُ/ وهذِي الصخرَةُ السوداء/ وحدِي/ القَدر
با / ام بسته شده استسنگ سياه بر بالاي سينهتخته/ نگرم،به آنجا مي«: ترجمه

بر اين حال باقي !/ مرا رها كن/ ... و زنجيرهاي زمانة كودن/ زنجيرهاي تقدير سركش
سنگ سياه راه گريزي از تخته/ بدون اميدي/ بدون فردايي/ بدون نوري/ هم ماندخوا

با فراموش / تلاشم براي كنار نهادن سنگيني آن بيهوده است/ راه فراري نيست/ نيست
/ سنگ سياهتخته/ ... گريزي نيست/ تلاشم براي فرار از آن بيهوده است/ ... نمودن خودم

هاي ساية آن، گام/ همواره با من باشد/ زبانش،هاي بيتا رنج/ ؛با من زاده شده!/ نفرينش باد
/ امبر بالاي سينه/ با تندخويي/ چگونه مستقر شده است/ نگرمبه آن مي/ عمرم را دنبال كند
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/ قيد و بندهاي اسارتم هرگز باز نخواهد شد/ ياراي مقابله با آن را ندارم!/ مرا رها كن
با / با زمانه/ با دردي بزرگ/ تنهايم/ در مبارزه/ ان تنهايمهمچن/ بسته است/ همواره روحم،

  .      »گريزي از آن نيست/ كندخُرد مي/ سنگ سياهو اين تخته/ تنهايم/ قدر
شاعر در قصيدة ديگري، با آميختن مضامين پايداري به درونماية سيزيف، عشق به وطن 

اي از اسطورة گيرينين الهامو با چ) 390: همان: نك(دارد و سرزمين خود را بيان مي
سيزيف، قصد دارد تا از رنج و مقاومتي كه هر فلسطيني، با مشاهدة وضعيت ناگوار كشور 

از اين رو، شاعر با تغيير دادن دلالت اسطوره، . كند، تعبير نمايدزدة خود تحمل مياشغال
وده و نافرجام حالت پوچي را از آن زدوده است و تلاش سيزيف فلسطيني را پيكاري بيه

  .اي در راه آزادي وطن و سرزمين تحت اشغال مي شماردداند، بلكه مبارزهنمي
   بدر شاكر سياب -2-2-5

كه آن را براي مبارزان الجزايري سروده است، » رسالة من مقبرة«سياب نيز در قصيدة 
تعماري را به سيزيف را به عنوان نماد انسان عربي معرفي كرده كه بار نيروهاي ستمگر و اس

شاعر با خـطاب قـرار دادن . بردآور خود رنج مـيكـشد و از اوضــاع درددوش مي
سازد كه نبايد درد و رنج را خواهان و مجاهدان الجزايري، آنان را متوجه ميآزادي

پذيرفت و تحمل كرد؛ بلكه بايد انقلاب نمود و رستاخيزي سياسي آفريد و در برابر ظلم و 
  :تعمار ايستادسركوب اس

/ والصخرُ يا سيِزِيف ما أثقَلهَ/ وعِرٌ هو المرقيَ إلَي الجلجلةَ/ وعنِد بابيِ يصرَخُ المخبِرون«
خرَةَ الآخَرُون... سيِزِيف1/214: 2000السياب، (» إنَّ الص.(  

 به سوي حاصلي همان پلكاني استبي/ زننددر درگاه من، جاسوسان فرياد مي«: ترجمه
صخره، ديگران !... اي سيزيف!/ صخره چقدر سنگين است! و اي سيزيف/ 3كوه جلجله

  . »هستند
و اسطورة سيزيف ايجاد شده است ) ع(در اين شعر، حالتي متفاوت از شخصيت مسيح 

براي بالا بردن صليب به ) ع(تلاش مسيح . شكل گرفته است» حالتي از رسيدن و نرسيدن«و 
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گاه سنگ به آنجا، هيچقيت همراه بود، ولي تلاش سيزيف در بالا بردن تختهقلة كوه با موف
هاي وي، يابد كه رنجوقتي كه سيزيف معاصر درمي). 334: 2003كندي، (به ثمر ننشست 

خيزد تا بار ظلم را از پشت اي انقلابي و خشمگين برميرسند، با چهرهپياپي و بيهوده فرا مي
يف، همان مبارز و انقلابيِ عرب در كشور الجزاير است كه سياب به زمين افكند؛ اين سيز

-رود و او نيز از پشــت خود، بار سنگينِ اســتعمار و ستم را به زمين ميبه استقبال او مـي

  :گذارد
سيِزِيف ألقِي عنه / بشراَك فيِ وهراَنَ أصداء صور/ بشراَك يا أجداثُ حانَ النُّشوُر«

الد ورعِبءليَ / هع لَ الشَّمساستقَبثوُر/ "الأطلَس"وهران الَّتيِ لَا ي2000السياب، (» آه لِو :
1/214.(  

بر شما مژده باد در / زمان رستاخيز نزديك است! اي گورها، بر شما مژده باد«: ترجمه
) سيزيف(بار سنگين روزگاران از دوش او / است) اسرافيل(هاي شيپور كه پژواك"وهران"

  .»!آشوبدآه از وهراني كه برنمي/ به پيشواز خورشيد در اقيانوس اطلس رفت/ برداشته شد
    امل دنقل -2-2-6

رود و به اي، به اعماق تاريخ ميامل دنقل، شاعر معاصر مصري نيز در اثناي قصيده
را كه مبارز، و ) ق م71(وي مقاومت اسپارتاكوس . پردازدبازخواني اسطورة سيزيف مي

هاي بردگان بود و به بخش بزرگي از جنوب ايتاليا دست يافت ترين جنگبر عمدهره
. اي در چندين بخش به تصوير كشيده است، به صورت نمايشنامه)538ش، 1366شكري،(

هايي از تمرّد و عصيان را به همراه وي در اين قصيده از افرادي بهره برده است كه نشانه
 وجه تشابهي بين آنان به وجود آورده است كه منجر به دارند؛ گويي تمرّد خودِ شاعر،

سيزيف براي امل دنقل، مظهر مقاومت، . انتخاب و استفاده از آنان در شعرش شده است
  :ناپذير بشري، و نمادي از پايداري براي رسيدن به آرمان مورد نظر استخستگي

» "خرَه"سيزيفد علَي أكتافهِ الصحمِلهُا الَّ/  لمَ تَعخَادع اِلرَّقيقيولَدونَ فيِ مذِينَ ي /
دنقل، ( .»لا يرتَوِي إلَّا منَِ الدموع» لا«لأِنَّ من يقوُلُ / لا يرتوَِي العطشَ...كَالصحراءِ...والبحرُ 

  )148: تابي
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كساني كه در پستوهاي بردگان / سنگ نيستسيزيف ديگر بر دوشش آن تخته«: ترجمه
دريا نيز همچون صحرا، تشنه است و سيراب / كوم به حملِ آن هستندآيند، محبه دنيا مي

     .»شودگويد، جز از اشك سيراب نميمي» نه«چون كسي كه / شودنمي
   گيري نتيجه-3

اي، بـه    از آلبر كامو، با بازخواني دوبارة اين شخصيت اسطوره         "اسطورة سيزيف "كتاب  
ي و عربي تبديل گرديـد كـه البتـه نفـوذ آن در     بخش در شعر معاصر فارسيكي از منابع الهام  

اين اسطورة يوناني كـه از اسـاطير درد و رنـج و             . خوردشعر معاصر عربي، بيشتر به چشم مي      
در .  اجتمـاعي پيـدا كـرده اسـت        -رود، در جهان معاصر، مفهومي سياسي     پوچي به شمار مي   

ب گرديد تا بسياري    ، موج 32مرداد  28دورة معاصر ايران، احساسِ شكست پس از كودتاي         
 اجتمـاعي دچـار گردنـد و نـوعي محكوميـت      -از شاعران آن دوران، به نوعي يأس سياسـي        

در اين ميان، فضاي نمادين اسطورة سيزيف، موجـب  . ابدي را در اشعار خود منعكس نمايند 
هـاي  گيري از بار معنايي آن، بـشر را در دامنـة تـلاش            گرديد تا اين گروه از شاعران، با بهره       

از سويي ديگر، اوضـاع سياسـي كـشورهاي عربـي پـس از              . خود، محكوم به شكست بدانند    
جهاني دوم و نفوذ استعمار در اين كـشورها، موجـب گرديـد تـا سـرايندگان معاصـر                    جنگ

هاي خـود را بـه تـصوير        اي مواقع، با زبان نمادين سيزيفي، رنج و درد ملّت         عرب نيز در پاره   
  . بكشند

 از مهـدي اخـوان      "كتيبـه "از عبدالوهاب بياتي، و منظومة حماسـي         "في المنفي "سرودة  
ثالث، از بارزترين اشعار سيزيفي در شعر معاصر عربي و فارسي هستند كه خوانشي نو به آن                 
. بخشيدند و اوضاع سياسي و اجتماعي جامعة خود را، با زبان سمبوليكِ اسطوره بيان كردند              

هـاي تلـخ آن بـراي    هـاي تبعيـدگاه و واقعيـت   و رنـج گاه كه از مشكلات و دردهـا       بياتي آن 
داند كـه هرچـه     گويد، سيزيف را نمادي براي انسان تبعيدي مي       آوارگان فلسطيني سخن مي   

وي بـا نمادپـــردازي سياســي از ســيزيف، بـه      . شـود كند، با شكـست مواجـه مـي   تلاش مي 
كنـد  ين خود اشـاره مـي     گيري سرزم ناپذير فلسطينيان در بازپس   هاي مستمر و خستگي   تلاش
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گاه مردم فلـسطين، از مبـارزه و تـلاش          رسد، اما هيچ  كه هرچند اين مبارزات به پيروزي نمي      
 كـه آن را پـس از     "كتيبـه "ولـي اخـوان ثالـث در شـعر          . سيزيفي خود خـسته نخواهنـد شـد       

 اجـــتماعي خـود و      - سرود، ســيزيف را نــمادي بـراي يـأس سيـــاسي          32كودتاي مــرداد 
گاه بر بالاي قلة پيروزي نرسيد و همة        سنگ سياسي وي، هيچ   تخته. دهدرانش قرار مي  فكهم

آلودي بـه اسـطوره، در سـرودة        چنين رويكرد يأس  . هاي مبارزان در راه آن ناكام ماند      تلاش
  .  كدكني نيز قابل مشاهده است شفيعي"چرخ چاه"

معاصـر روي داد، بخـشيدن   تغيير محتوايي مهمي كه در درونماية ايـن اسـطوره در شـعر             
كـه در شـعر موسـوي گرمـارودي، وسـياب           روح مقاومت و پايـداري بـه آن بـود؛ همچنـان           

هـايش بـه ثمـر    اي كه تلاش  اين گروه از شاعران، برخلاف سيزيف اسطوره      . مشاهده گرديد 
ها به نمـادي بـراي مقاومـت    ننشست و بيهودگي و پوچي ابدي بر او حاكم بود،  سيزيف آن         

  .  هاي پيروزي تبديل گرديدا در راه رسيدن به قلهفرسطاقت
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